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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  انجنير سيد مختار دريا

  ٢٠٢٤ کتوبرا ٢٢

  
  مختار دريا

 خروش
 تاريک زقلب دخمه ھای جنگل من از اينجا

 کشم تا رگ رگ جسم سپيداران غفلتکيش ی میئنوا

  را شکستم منبه لرز آيد، سکوتم

 به جمع ھمدلان ميھنم دور از نقاش ملت و مذھب

  از لوث تفکير تعصب بر لسان و دين جدا

 ن ميعاد گاه ھستن و بودنآدر

 بندم ی اين عھد میاخاک ميھنم با سجده ه ب

 رنگ طالبی برما ستم رانده داعش ب که گر

 غرم من اينجا چون بلوط جنگل ايثار با فرياد می

  ستت نيست ای پور وطن ايندمده گرت چيزی ب

 زنوک شاخه ھايم برچه ھا سازيد

  سربازم به قلب دشمنش محکم بکوباند که

  شيان گم کردگان مرغانآدھم بر  پناھی می

 به ھر باد خزانی شورشی زاين شاخه ام خيزد

 کشم زاين حنجر رنجيده از جبرم خروشی می

 ستدينار و درھم نيو که اين جا جای عيش نوکران دالر

 فضا اگنده از لوث دوسه عمامه برسر شد

 جز جبر و خيانت نيسته ب که در دکان شان جنسی
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 .ايا ای تاجران دين کمی شرم و حيا خوب است

 کند سيلاب خون در ھر کنار اينجا کفايت می

 روز بازپرسی يک کمی داريد؟ه مگر ايمان ب

  تن راۀپدر اينک به بازار شما آن پار

 بی نانۀ زسوز فقر و اطفال دگر در خان

 دارد ارزان عرضه می چو جنسی يا متاعی مفت و

 ای عبا پوشان. کجا شد روح انسانيت تان

  الله و اکبر ھا ؟ۀ  آن نعر،کجا شد دين تان

 تان؟يھايکجا شد ان خروش ھمدلی ھمسنگر

 گفتيد ما سرباز سر بر کف مجاھد شير افغانيم که می

 بوس اھل دالر و دينارگرديدندولی جمعی شما پا

 فدا کرديد ميھن را وبرباد فنا داديد

 کنون امروز خون مردم ما پيش شان ھيچ است

  پست ديوبند و نوکران او به فتوای دغلکيشان

 . دوزيد؟ تاريک میۀ  را بريديد و لبم را با نخ انديش زبانم

 باشم و فرزند انسانم من از جنس بشر می

 ل و زنجير بی مفھومُولی افسوس در قيد غ

 که نامش را خرافاتی زدين در ھرکجا گيرند

 .افغانيست اسير و نام من يک بی سرو پا جنس

 مرا محروم از ھر حق انسانی دراين گودال

 فگنديد وبر جسمم نشانی زان مجازات استبي

 .که در زندان تان ، نامردمان ، بر پيکرم باقی ست

  کانادا-مختار دريا

 


